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Abstract 
The main question of this paper is to explain the role of the literary 
institution in the context of power relations and in particular the arrival 
of Iranian society into the era of Pahlavi rule. In the meantime, based 
on Ernest Cassirer's comments, the late literary works of the Qajar 
period until the first Pahlavi era was evaluated. Contrary to the 
prevailing approaches to text as abstract, neutral, inactive, and merely 
reflective of a subject or matter, Cassirer believes that texts as a system 
of signs are, above all, a set of practices that have the capacity to be the 
position of agency. On this basis, he believes that the mental 
construction of the new world is still influenced by myths that are 
produced and reproduced in various ways and with specific purposes. 
The results obtained and described by these works show that literature 
in this period, by creating a particular kind of myths and then expanding 
and diffusing the mythical insights into heroism and nationalist 
discourse, provided the basis for the emergence of the First Pahlavi rule. 

Keywords: The role of discourse in literature, the contexts and 
emergence of the Savior in literature, Pahlavi rule and 
Persian literature, the adaptation of Cassirer's theories and 
contemporary literature. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 
In criticism and new theories, one of the important issues is the function 
of literature. This issue has always been raised among thinkers and 
intellectual and cultural trends and is considered a part of the problem 
and problematic of the philosophy of literature. Among the 
contemporary thinkers, Cassirer, along with Gramsci and Althusser, 
have addressed the issue of the importance and function of art and 
literature. In Cassirer's intellectual system, text and culture are not 
basically neutral categories without agency. From such a perspective, 
Cassirer establishes a close bond between text and power. Cassirer 
refers to myths and the conditions in which myths appear. In the book 
Myth of the State, he raises the issue of how totalitarianism and its 
examples and representatives, like Hitler, have emerged in the modern 
world demanding rationality, and what is the role of literature in this? 
Now, according to Cassirer's theory, we have examined the position of 
the literary community (text and author) as a reference group in the 
emergence and evolution of Iranian society at the end of the Qajar 
period. In fact, this article seeks to show and explain the role of the 
institution of literature in the emergence of the first Pahlavi. 

2. Literature Review 
In the field of Persian literature, there is a large volume of books, 
treatises and articles and other scattered writings that, despite their 
value and importance, have followed a single pattern. These works 
often deal with the quality and place of a phenomenon or a concept in 
literary texts, and there are not many works that have reached an 
understanding of the text that observes the participation of the text in 
power equations and relationships. Based on Ernst Cassirer's opinions, 
the following article tries to independently show the influence and role 
of Persian literature in the rise of Pahlavi rule. 

3. Methodology 
This article is done with the method of qualitative content analysis and 
based on library sources. First, Ernst Cassirer's theory, which observes 
the relationship between the text and the concept of power, has been 
explained.  Then, the cases that have played a role in the emergence and 
establishment of Pahlavi rule in the poetry and prose works of the late 
Qajar period have been examined and analyzed according to the article's 
hypothesis. 
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 4. Results 
The results of this article show that literature in the late Qajar period, in 
its various fields, by creating the myth of the savior and then expanding 
and spreading its various dimensions, has provided the ground for the 
emergence of Pahlavi rule with known and known coordinates. Malek 
osh-Sho'arā Bahār, Aref Qazvini, Farokhi Yazdi and Mirzadeh Eshghi 
have played a significant role in producing the myth of the savior and 
the character of rescuer by using the possibilities and capacities 
provided by the language of poetry.  Bahar mentions the savior models 
present in ancient Iran, such as Cyrus, Kaveh, etc., and Aref Qazvini, 
Farokhi Yazdi, and Mirzadeh Eshghi also adhere to Iranian savior 
myths in accordance with such a model. On the other hand, such a 
theme can be seen in the fiction and prose works of that period as well 
as historical novels and plays, and in the final analysis of this 
homogenous collection, they form a discourse that is generally aligned 
with the phenomenon of Reza Khan and his desired order. In other 
words, they have made the ground favorable and smooth for the 
emergence of his speech. Another constructive field for the emergence 
of authoritarianism of that period, according to the results obtained, is 
the category of nationalism, which was re-read in the light of Ernst 
Cassirer's views. Along with other factors of the rise of nationalism and 
the necessity and reasons for the formation of this idea, the nationalism 
in Iranian culture in general and in Persian literature in particular - 
according to the description and analysis of the selected works in this 
article - can be seen as a result of the prevailing mythic insight that in 
the conditions an exceptional and critical age emerges. 
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 چکیده
 ،ادبیات در ظرف مناسبات قدرت و به صورت مشخخ   نهاد نقش تبیین این مقاله اصلي  لۀأمس

بخخا روت تیلیخخت میتخخوا در   ایخخن نوشخختاراست.    حاکمیت پهلوي  عملکرد آن در ظهور و بروز  
بخخر که    ،کاسیررآن ب ش از آراي  است.    انجام شده  نظریات ارنست کاسیررچارچوب کاربست  
هخخا کخخه اي از پراکتیسمجموعخخه بخخه مبابخخۀمتون  با رویارویي  و نیز  ،ناظراي  مفهوم بینش اسطوره

 .کار گرفته شده اسخخت در این مقاله به است جایگاه عاملیت را دارا   ظرفیت و توان قرارگرفتن در
 سخخت، ن پهلخخويحکومت اواخر دورۀ قاجار تا روي کار آمدن  آثار ادبي  برخي از    همین مبنا  بر

اسخخت   بازگوکننده ایخخندریافت و تشریح این آثار    نتایج.  است هارزیابي قرار گرفتتیلیت و  مورد  
بیخخنش   گسخخترت و توسخخ ۀ  ها و امکانات خخخود بخخایري از ظرفیتگ در این دوره با بهره  که ادبیات
 ،پروريقهرمخخانم طوف به  يهااسطورهخاصي از نوع اي و به صورت مش   با خلق اسطوره

 .است   هدرا فراهم کر ظهور حاکمیت پهلوي ن ست زمینۀ ذهنیت و 

ها و ظهور منجخخي در ادبیخخات، حاکمیخخت پهلخخوي و نقش گفتمان در ادبیات، زمینه  :هاکلیدواژه
 .ادبیات فارسي، تطبیق نظریات کاسیرر و ادبیات م اصر
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 . تعریف مسأله1
  باید له را  أاست. این مس  کارکرد ادبیات  جدید،  هايدر نقد و نظریه  یکي از مسائت مهم

رود. تیلیت کارکرد ادبیات، فلسفي به شمار مي  دبیات جستجو کرد. بنابراین در فلسفۀ ا
  دو ساحت نظري را جداگانه نشان داد: در ساحت ن ست ادبیات   توانمي نگاه کلان،  در  

در  ادبیات  وقایع است.  از    ايپارهآن ان کاس    که مهمترین ویژگي  دشوميابزاري تلقي  
و رد  گی قرار مي  شدهمطلق انگاشته  غالباً  هاي واق یتدر برابر    ايآیینهاین خوانش همانند  

پردازد. در این  به بازتاب آنها مي  صرفاً  ها واق یتدخت و تصرف در این    گونههیچبدون  
تا حد   و    1عاملیتاز    و در تیلیت نهایي   شودمي  تهکاس  فرودادۀ تاری ي  فرایند ادبیات 

ادبیات یاد   هاي مارکسیستي دربارۀاز خوانش   توانمي. در این سنت ماندکنشگري باز مي
  یکسویه   ايدر رابطه  روبنا  عنوانبهم تقد بود که فرهنگ و ادبیات    2مارکسکارل  کرد.  

وض یت و  اقتصاد  متغیر  از  تولید  اقتصادي   تاب ي  شیوۀ  م تلف    هاي دوره  يزیربنا  و 
   .(6و5:  1370؛ بشلر،  26:  1393، )ایگلتون است
مفهوم    ، بلکه خود قدرت است.دیگر، ادبیات نه تنها ابزار قدرتنظري  در ساحت   

و از چنان ظرفیتي برخوردار است که  زباني و گفتماني،    اساساًدر این خوانش  قدرت  
به نگاه    توانميد. در این سنت،  کن   وازنات یا م ادلات قدرت، ایفاي نقشدر م  تواندمي

از   کرد    3گرامشيهمانند    رمتأخ  هايمارکسیستبرخي  را  اشاره  ادبیات  امري  که 
همانند    5آلتوسر  .( 106-104:  1391)برتنس،    کندميم رفي    4هژمونیک نهادهایي  کنار  در 

ادبیات به مبابۀ مجموعه  کلیسا و مدرسه و مطبوعات و... ساز و اي مت لق به  از هنر و 
کند که به صورت اجمال و  یاد مي  6سازلوژیک دولت و ابزارهاي ایدئولوژيبرگ ایدئو

نهایي تیلیت  سازد.  ،در  مي  میقق  را  غالب  ایدئولوژي  از  فرمانبرداري  باور   فرایند  به 
ایدئولوژیک  تمامي ساز و برگ»آلتوسر   تأمین هدفي واحد شریک،هاي  و آن    دولت در 

ت  مناسبات  بهرهبازتولید  مناسبات  بازتولید  ی ني  استسرمایهکشانۀ  ولید  )آلتوسر،   «داري 

یاد کرد که    7ارنست کاسیرر  ،م اصرو اندیشمند  از فیلسوف    توانميچنین  هم   .(48:  1387
و سیاسي  مقولۀ فرهنگ در مناسبات اجتماعي  قرار گرفتن    چگونگي  فکري وي به  طرح

م طوف   ذهني    اساساً  .شودميحاکم  با  دیریاب  فیلسوفي  و  کاسیرر  است  پیچیده 
فکري    در منظومۀاست که    بدین اعتبار در کنار گرامشي و آلتوسر    کاسیررگرفتن نام  قرار
فرهنگ  وي   و  فاقد  اساساً  متن  و  خنبي  نیستمقولاتي  چنین  از  کاسیرر    .عاملیت 
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ها و  زد. کاسیرر به اسطورهرقرار مي ساقدرت بمیان متن و    پیوند استوارياندازي،  چشم
  اسطورۀ دولت . وي در کتاب  کنندها در آن ظهور ميکه اسطوره  کند هایي اشاره ميزمینه

آن همانند    و نمایندگان  هاق ند که چگونه توتالیتاریسم و مصداکله را مطرح مياین مسئ
به باور کاسیرر یکي از    امکان ظهور یافته است.دار عقلانیت  داعیه  هیتلر در دنیاي مدرنِ

بهاسطوره  هاي قمصدا م اصر  برساختياي  امري    در   و  «بیراني  هايزمان   در»که    ،عنوان 
ي در چنین حالت  مطرح است، اسطوره منجي است.  «خطرناک  و  غیرعادي  هايموق یت»

  اسطوره   وجود  به  نیاز   است،  گسی تن  هم  از   حال  در  جام ه  شیرازۀ  رسد مي  نظر   به  که
 . رسدفرامي کردن جام ههیئت پیشوا و منجي به منظور متّیددر  اي

ه گذار از قاجاریه به پهلوي  ورایران در د  نظام سیاسي اجتماعي  ویژگي در مورداین  
در این    دهد کهنوزدهم نشان مي  نگاهي به تیولات ایران پایان سدۀنیماست.    صادقنیز  
جام ه  دوره ساختارهاي  برخي  تمامي  دلیت  سراشیبعوامت    به  زوال    به  و  انیطاط 

و ناتواني آنها در حفظ استقلال و    پادشاهانخودکامگي  جبر تاری ي،    .نزدیک شده بود
و ان قاد چندین قرارداد تجاري با    در برابر است مار  نشستن، عقبتقویت همگرایي ملّي

وارداتي تجدد  در  نهادن  قدم  الگوتمدّ  گرفتنو  و    بیگانگان،  اساس  بر  جدید  ي  ها ن 
  جام ه حرکت ،دیگر مت دد عوامت نظري آن و -بدون در نظر گرفتن مباني فلسفي ،غربي
  چنین تواند در  کاسیرر م تقد بود  ادبیات مي  .کردميتسریع    را به سراشیب زوال   ایران
کنار    آفریني،نقش  یي هاشکاف  در  صورتبندي  مجموعه  ،عوامت  دیگر و  را    که   کند اي 
بکشگفتمان پرسش  به  را  غالب  بافت   حال .  دهاي  به  توجه  جام ه    و شکننده  لغزنده  با 

اواخر   باید    دورۀایران در  توجه کرد که  قاجار  نکته  ادبي  موضعبه این  )متن و    جام ه 
عنوان    لف(مؤ تیولات به  این  بروز  و  در ظهور  مرجع  بنابر    چگونه  گروه  است.  بوده 

آمد نشان   این  آنچه  پي  در  رویکردي  چنین  با  در  مقاله  ادبیات  نهاد  نقش  تبیین  و  دادن 
که در ادامه به صورت گسترده    ظهور پهلوي اول بر مبناي نظریات ارنست کاسیرر است 

   .شودبدان پرداخته مي

 پژوهش . پیشینۀ 2
هاي  نوشته  ها و مقالات و دیگر حجم زیادي از کتابها، رساله  ادبیات فارسي،  در حوزۀ
این    است.  ي پیروي کردهالگوي واحد   رغم ارزشمندي و اهمیت از هست که به  پراکنده

. در این میان است  ي در متون ادبي پرداختهمفهوم  به کیفیت و جایگاه پدیده یا  آثار غالباً
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شده انجام  نیز  نگاه  پژوهشهایي  این  از  کلیشه  که  و  گرفتهسنتي  فاصله  . است  اي 
آثار را مينمونه این  آثاري هاي موفق  به    دانست   توان  هاي  ی ایدئولوژ  جایگاه و نقش که 
  نقدي »  در مقالۀ  (1399)  نگار. احمدي و شریفاست  متن توجه کرده  و مؤثر  رندهبپیش

  «، ادبیات  ب شرهایي  یا  ایدئولوژیک  نقش  ،رید  اشمائیت  اثر  چرانيچشم  بر  افشاگرانه
داده رمان  که  اندنشان    سازوکارهاي  تواندمي  چگونه  فرهنگي  ايلفه مؤ  عنوان  به  این 

در مقاله    (1397)  جاویدشاد   .بکشاند  چالش  به  را   آنها   و  کند  افشا  را   فرهنگ   تولید   غالب 
نتیجه رسیده   «ایدئولوژیک؟  ابزاري  یا  ایدئولوژي  علیه  ،علوي  بزرگ  مرد  گیله» این    به 

  حاکم   نظام  قدرت  اعمال   افشاي  به  علوي  بزرگ  نوشتۀ  «مرد  گیله»  کوتاه  داستاناست که  
نویسندۀ  .  است  گذاشته  پا  زیر  را  طبقاتي  نظم  قواعد   که  پردازدمي  ش صیتي  برابر  در

حضور که  دهد  نشان  است  کوشیده    تا   و  حکومتي  سرکوبگر  ابزارهاي  پررنگ  مقاله 
  کارکردهاي   به  نویسنده  آگاهي  نمایانگر  ،داستان  طول  در  ایدئولوژیک  ابزارهاي  حدي
  این   احتمالًا  که  است  سیستم  نظر  مورد  سوژه  به  افراد  تبدیت   در  وسایت  و  اسباب  این

  .است  خود   م اطبان  براي  کارکردها   این  تشریح   به  او  تمایت  از   حاکي   تصویرگري 
  نظریۀ   اساس  بر  پنجاه  دهه  در  کدکني  شفی ي  ش ر  »خوانش  در مقالۀ  (1398)  میمدیان
 در»  همه  از  بیش  و  50  دهۀ  در  شفی ي  ش ر  دفترهاي  به  استناد  با  آلتوسر«  ایدئولوژي

مي  «نشابور  باغهاي  کوچه   ساختار   بازتولید  کدکني،  شفی ي   ش ر  ساختار  که  دهدنشان 
  نمادپردازي   بیداري  و  خواب  میوري  نمادهاي  با  که  است  دوره   آن  قطبي  دو  اجتماعي

  ملّت   -دولت  تاری ي  تضاد  ایدئولوژیک  بازتاب  »تیلیت  در مقالۀ (  1399)  فسایي   .شودمي
داستانهاي دولت  نشان  آبادي«دولت  میمود  کوتاه  در  که  است  چگداده  از وآبادي  نه 

در تمامي  نویسندگان  دولت و ملت را نشان داده است.    مجراي داستانهاي کوتاه، تقابت
پژوهشها یافته  این  دست  متن  از  برداشتي  که  به  ش اند  و  بر  م ادلات  در  متن  رکت 

نیز پژوهشچنین  هماست.  ناظر  مناسبات قدرت   هاي مفید و ارزشمندي  دربارۀ کاسیرر 
گ مقدمه  رفته است.صورت  در  موقن  به  هایي یدالله  مترجمکه  از    عنوان  کاسیرر  آثار  بر 

  هاي سمبلیک،فلسفۀ صورت،  دولت  رۀ اسطو،  روشنگري  فلسفۀ هاي  جمله در مقدمۀ کتاب
نظریات  نگاشته   تبیین  م اصربه  فیلسوف  آثار  موقن    است.  پرداخته  این  این  به  در 
اسطورهاسطوره و  کاسیرر  باوري  نظریات  مبناي  بر  ایران  در  روشنفکري  جریان  گرایي 
شناسي فلسفي ارنست  اسطورهخود با عنوان »   نامۀدر پایان  (1386)  قاسمي  کندميتأکید  
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هاي او از کانت و هگت و شناسي فلسفي کاسیرر و تأثیرپذیریي اسطوره« به م رفکاسیرر
  تابي نژاد م در میتوا اشاره کرده است. جهانمغایرت کارت با شلینگ هم در روت و ه

خاستگاه و نقش اسطوره در اندیشۀ انسان از دیدگاه  خود با عنوان »  نامۀدر پایان(  1391)
الیاده میرچا  و  کاسیرر  نظریات  ارنست  دربارۀ«  را  الیاده  میرچا  و  اسطوره،    کاسیرر 

ارتباط   کارکرد،  و  ساختار  آن،  بهخاستگاه  سیاست  و  دین  فرهنگ،  تاریخ،  صورت  با 
با   کردهتطبیقي  بیان  تفاوتها  و  شباهتها  صوفیان  ذکر  پایان  (1391)  است.  با  نامهدر  ات 

« کاسیررعنوان  ارنست  آثار  بر  تکیه  با  منطقي  تفکر  و  اسطوره  میان  نسبت  با  بررسي   »
نگاهي منطقي به بررسي و تیلیت تفکر اقوام بدوي از دیدگاه کاسیرر و تمایزت با تفکر  

بررسي نظریۀ    دین و اسطوره،اي با عنوان »در مقاله  (1388)  امروزي مي پردازد. ج فري
اسطوره  دربارۀ  کاسیرر  ویژگیهايارنست  و  اسطوره  ماهیت  به  اسطوره  «    –اي  اندیشۀ 

اي  در مقاله  ( 1394)  است. ساداتي  کاسیرر پرداخته  ني و پیوند اسطوره و دین در نظریۀدی
آن   « برهاي م رفت شناختي هنر به منزلۀ فرم سمبلیک در اندیشۀ کاسیررویژگیبا عنوان »

کند با هیچ یک از انواع دیگر  براي هنر ترسیم مي  اي که کاسیرراست که وجه م رفتي
چنین تنها در فرم سمبلیک هنر است  ن واهد بود و همقابت دستیابي  سمبلیک    هاي لشک

به   انسان  ميکه  زیباشناسانه  دربارۀخودآگاهي  عصر    رسد.  به  ایران  جام ه  نهادن  گام 
قبیت   از  عوامت  برخي  به  پژوهشگران  دارد.  وجود  مت ددي  نظریات  عوامت  پهلوي 

و اجتماعي  کرده.اقتصادي، سیاسي،  اشاره  بر مسئلۀ عدم    (1377و  1372)  کاتوزیاناند.  .. 
صطلاح جام ۀ کلنگي و شبه  کارگیري ا و با به  کندملت مدرن اشاره مي  -لتتیقق دو
کلان روایت    (1384)  . پیرانپردازداستبدادي جام ۀ ایران ميبه تیلیت وض یت    مدرنیسم

تاریخ  »   هندیشطرح پرسش ا  با    (1395)  زند. حیدرياستبداد را با مفهوم امنیت پیوند مي
است مبابۀبرآمدن  به  فراگیر«    بداد  دلِ  گفتمان  از  گفتمان  این  تبارشناسي  درصدد 

دیگري که باید به    مقالۀ اي مبت جنگ، بیماري و قیطي است.  رویدادهاي مغفول مانده
  »نظریۀ   است با عنوان  (1400)  مقاله علي مددي  ،از آن یاد شود  عنوان پیشینۀ این نوشتار

این  .(ت .ه  1310  تا.  ت. ه  1285  از)  مشروطه  از  پس  ادبیات  در  منوّر  استبداد  سیاسي در   .»
نویسنده   و   شاعران  از  برخي  گرایش  مشروطه،  دورۀ  ادبیات  در  کندوکاو  با  مقاله 

  به   ایران  بازگرداندن  هدف  با  ملي  مقتدر  دولت  /منور  استبداد  به  را  ایراني  نویسندگان
و    نشان  تجدد  به  رسیدن  و  خود  باستاني  شکوه و  داده،  ادبیات  فاعلیت  فرایند 
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استساختار نبوده  مقاله  این  موضوع  پهلوي  ظهور  روند  در  حاکم  این  .  هاي  با 
مستقت صورت  به  که  پژوهشي  نقش    ،توصیفات،  و  فارسي  تأثیر  را    ظهور  درادبیات 

 پوشش دهد. تا حدود زیادي تواند این خلأ پژوهشي را مي ،نشان دهد حاکمیت پهلوي

 پژوهش مبنای نظری .  3
 کاسیرر دید از قدرت  مفهوم نسبت متن با 3-1
ظرفیت قرار گرفتن در جایگاه عاملیت را    هانشانهعنوان نظامي از  کاسیرر، متن به  دیداز  

که دنیاي جدید را فاقد عنصر اسطوره    8،وبرماکس    برخلاف  داراست. بر همین مبنا وي 
ت بیري عصر   جوامع امروزي را    ساخت ذهني حاکم بر  ،ددان مي  9زدایياسطورهو یا به 
تأثیر تیت  شیوه  داندمياساطیر    همچنان  به  شککه  به  و  گوناگون    ايتازه  هايلهاي 

واقعدشوميبازتولید   در  نوکانتي،  کاسیرر  .  میتوس/  فیلسوف  یا   10لوگوس    دوگانۀ 
  برتريکلان روایت  به چالش کشیدن  و ضمن    کندميره و تفکر عقلاني را مطرح  اسطو

که است  م تقد  مدار،  اسطوره  گفتمان  بر  عقلانیت  از  گفتمان  قوانین    بسیاري  و  قواعد 
   (.8 :1378کاسیرر، نک. ) است  برآمدهحاکم بر تفکر عقلاني نیز از دلِ اساطیر 

  اي اسطورهمفهوم علیت مطرح در تفکر علمي، یکي از مبادي تفکر    ،کاسیررزعم  به
  استواري پیوند  شدگي غریزۀ علیت«  با مقولۀ »بزرگ  اياسطورهاندیشۀ    .آیدميبه شمار  

از طرفي  ميي ارائه  تبیین علّ  اي حادثهبراي هر    آن  کارگیري بهافراط در    با  و  دارد کند. 
که رویدادي ممکن   پذیردنميو هرگز    کندميعلتي وضع    ايبراي هر پدیدار جداگانه

  برحسب که هیچ چیز در جهان    ،اتفاق رخ داده باشد. در واقع این گزاره  برحسباست  
از مبادي بینش    غالباً  ،افتدميطبق هدفي آگاهانه اتفاق    چیز  هرو    دهدنميتصادف روي  

است  اياسطوره شده  طبی ي،    (.107-98  )همان:  دانسته  فجایع  وقوع  اتفاقي  حتي  هرگز 
  ؛ شودنميمرگ هرگز به خودي خود واقع    ویژه ب  جادوست  هاآنبلکه علت واق ي    نیست؛

براي نمونه اگر ش صي بر اثر اصابت نیزه کشته    ؛آیدميبلکه بر اثر جادوي دشمن پیش  
شد، علت واق ي مرگ او زخم نیزه نیست، بلکه جادوي دشمن یا ارادۀ یکي از ایزدان  

به جستجوي علت   که  هنگامي  نتیجه  در  آن است.  اهریمنان علت  پي    پردازدميیا  در 
بلکه در جستجوي ش   است؛»چرا« و »چگونه« نیست از این رو میراث فرهنگي    ؛ 

 . داندمينان و منجیان بشر را دستاورد قهرما
   رد  هااسطوره ازبرخي بروز و ظهور   کاسیرر به دنبال نشان دادن زمینۀبر همین اساس 
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م اصر جام ۀ  و  فرهنگ  نشان    است؛  دلِ  کاسیرر  دیگر،  عبارت  کیفیت    دهدميبه  که 
 گذشته  در  اگر  .( 400:  1393  نک. کاسیرر،)  چگونه است  در دنیاي جدید  هااسطورهظهور  
 در.  دسازن را مي  هاآن  هاایدئولوگ  امروزه  کرد،مي  ایجاد  را  هااسطوره  ،اقوام  ناآگاه  نیروي
. اسطوره  است  گرفته  شکت  سیاسي  هاياسطورهو    شده  فني   سازياسطوره  ،مدرن  عصر

ایدئولوژي   با  اینجا  کاسیرر    . ( 56:  1388)سیگال،    استمترادف  در  باور  از  به  یکي 
برساختي  عنوانبهم اصر    اياسطوره  هايقمصدا  در  و  «بیراني  هايزمان  در»  که  امري 

منظور کاسیرر از    اسطوره منجي است.مطرح است،    «خطرناک  و   غیرعادي  هاي موق یت»
استبنایي« »وض یت  به  شبیه  چیزي  خطرناک،  و  غیرعادي  بیراني،   آراي   در  11زمان 

آگامبن آگامبن،    است  12جورجو    که  آیدمي  پیش  هنگامي  وض ي   چنین.  ( 1395)نک. 
  دلیلي   هر  به  هنري(  و  اخلاقي  عقلاني،  )نیروهاي  اجتماعي  حیات   پیونددهندۀ  یروهاي ن

  جام ه   شیرازۀ  رسدمي  نظر  به  که  در چنین وض یتي.  باشند  داده  دست  از  را  خویش  توان
پیشوا به منظور متید  در هیئت    اياسطوره  وجود  به  نیاز  ،است  گسی تن  هم  از  حال   در

 (. 427:  1393کاسیرر، نک. ) رسدمي فرا   کردن جام ه
باور ا  به  ناسیونالیسمندیشکاسیرر  مصدا   دیگر  یکي  ۀ  در    اياسطورهبینش    هاي قاز 

  از اقشار م تلف در چنین جوام ي    .پردازدمي  به اب اد م تلف آن  است که  دوران جدید
  سرسپردۀ   غالباً  و  جویندمي  دوري  عقلاني  هايارزش  از  همه  ،عوام  و  فرهی ته
  فردیت   داوطلبانه   ،کار  این  با  و  شوندمي  نژادپرستانه   و  ناسیونالیستي   هايایدئولوژی
اسطوره    (. 410  )همان:   کنندمي  قرباني  را  خویش اینجا    کارکردي    ،متن  مبابۀبه در 

، این نظر را مطرح  تأملاتي در باب خشونتدر کتاب    13. ژرژ سورِل یابدميایدئولوژیک  
بدوي نیست، بلکه   صرفاً براي سورِل اسطوره  که اسطوره خود، ایدئولوژي است.  کند مي

 . (183:  1388)سیگال،  ابدي است...

 ادبیات فارسی در شکاف دو گفتمان سازیاسطوره جایگاه. 4
مقید  قدرت سیاسي و یا امر قدسي    هايوبچارچ  فارسي در ساحت کلاسیک بهادبیات  
ادبیات  بود. در   کارکرد  یا گسترت  غالباًاین ساحت  و  از    تقویت گفتمان حاکم  برخي 

بود ایدئولوژیک  ک  ؛باورهاي  جدید  م ناي  در  ادبیات  است. اما  یافته  متفاوت  ارکردي 
تیولات اجتماعي    به   توانميگذار ادبیات فارسي از سنت به سمت دنیاي جدید    دربارۀ

اعزام میصلان از جمله    نزدیکي به مدرنیته شد، اشاره کرد؛و سیاسي و هرآنچه موجب  
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اروپا  اقدامات  ؛  (393:  1383)نفیسي،    به  امیرکبیراصلاحو    جانبه همهسپس  که    گرانۀ 
از غرب و با آگاهي    طرفي  از  .(70:  1377)آبراهامیان،    آن تأسیس دارالفنون است  ترینمهم

نمایشنامه و  ت  جدیدي مب   زمینۀ رشد انواع ادبيصورت گرفته در آن عصر،    هايترجمه
    (.251-229: 1377)بالایي،  درمان فراهم ش 
ار و جدا شدن از درب  به موازات   عملکردهاي ادبیات در این دوران  ترینمهمیکي از  

با   و موضوعاتي است که    از مفاهیم  ايپاره  خلقیت به  ، میا فاصله گرفتن از امر قدسي
ۀ  ندیشاي در قالب ابینش اسطوره  خلق اسطورۀ منجي و گسترت  مبني بر کاسیرر    نظریۀ 

استناسیونالیسم    زیادي  اشتراکات  چنانکاز    .واجد  مطرفي  شد،  مش    و ه  تن 
و    ادبیات، خود در جایگاه قدرت، ادبیات  یا تجلي  آموز   هاينظام و  مادي  شي صورت 

 نویسد:  مي  مذکر  تاریخ در براهني  رضا .عیني قدرت است
  به  کلمه  و  وجب   به  وجب   ؛است   واق ي  ايمبارزه  ،ادبیات  ،کلمه   وسیع  م ناي  به               

  و  عناصر  تمام  و  مردگي  با  مبارزه  ،زندگي  کشف  ،واق یت   تس یر  راه   در  کلمه
  ،واژه  به  واژه  ،میدان  به  میدان,  هیجان  ایجاد  براي  ست ا   ايمبارزه.  مردگي  عوامت 
  حقیقت   و  واق یت   زا  پلي  روي  به  انسان  تا  دست   به  دست   و  انگشت   به  انگشت 

 که  دمي  سپیده  در   بالا  از   را  زندگي  رودخانه  آلودکف   و   روان  حرکت  و  شود  بیدار
  وسیع   م ناي  به  ادبیات.  شود  شاهد  ،گستراندمي  انسان  دیدگاه  تارک   بر  را  وقوف
   .(201: 1363  ،براهني) بیداري  براي ست ا ايمبارزه ،کلمه

   است:  نقش و ت امت ادبیات با جام ه م تقدپور ایرانیان در رابطه با مصباحي 
  و   کرده  جستجو  ادبیات  پرسش  براي   فلسفي  پاس ي  همواره  کلاسیک  فیلسوفان              

 ،درونگرایي  این.  بیابند  ادبیات  در   ایستا  گوهري  ،اندیشه  یاري  به  تا  اندکوشیده
  را   خود  که  نویسندگاني  دیگر  سوي  از.  است   کرده   ترپیچیده  را  مسئله  پیوسته
  کارشان  اند؛نکردههست،    ادبي  کار  در  آنچه  بازگویي  جز  کاري  دانندمي  برونگرا
  دهد مي  نشان  ما  به  را  آنها  خود  اثر  که  است   بوده  چیزهایي  گویيدوباره  و  بازسازي

 ،ادبي  تیلیت.  کشید  بیرون  آن  از  پذیرگسترت  و  همگاني  ايچهربندي  بتوان  آنکهبي
 همچون   چیزي  توانمي  را  اینان  کار  رواین  از  نیست؛  ادبي  اثر  کردن  بیان  دیگرگونه
،  ایرانیان  پورمصباحي)  باشد  ايبهره  آن  از  را  دانش  آنکهبي  دانست   خواننده  راهنماي

1358 :10 .) 
و   . در ادامه با تمرکز بر آثار شاعرانگفتماني و زباني است  ،این خوانشدر  قدرت   

این  هاي  رهیافت ،  نویسندگان شاخ  عصر مشروطه و نیز آثار قبت از استقرار پهلوي اول 
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گسترت و  منجي  اسطورۀ  خلق  فرایند  در  اسطوره  متون  گفتمان  در  اي  بینش  قالب 
     .دشومي بیانسازي نهاد ادبیات در این دوره اسطوره کارکرد  و ناسیونالیسم مش  ،

 شکاف دو گفتمانورۀ منجی در اسططرح  4-1
در پي چرا و چگونگي    و  در جستجوي علت پدیدارها   اياسطورهکاسیرر، بینش    زعمبه
و    ؛نیست  هاآن است  »ش  «  م یارت  دستاورد  روازاینبلکه  را  بشر  فرهنگي   میراث 

قهرمانان   و  مصداق  .داندميمنجیان  بنیادیترین  از  یکي  اساس،  این  تفکر  بر  هاي 
  کند نمي  عمت  شیوه  یک  به  همیشه  اي، گرایش به منجي و قهرمان است. اسطورهاسطوره

  کامت   نیروي  به  زماني  اسطوره.  گیردمي  فزوني  و  کاستي  ،اوضاع  برحسب  نیرویش  و
 کاسیرر،)  شود  روروبه  خطرناک   و  غیرعادي   موق یتي   با  بشر   که  یابدمي  دست  خویش

بروز    تر آسانبیراني و غیرعادي    در حالت اي  تفکر اسطوره  به باور کاسیرر   (.400:  1393
پیش  و    کند مي غالب  گفتمان  سطح  میان،    .رودميتا  این  جملهدر  از  فشار    عواملي 

بروز    به دنبال آنو  هاي اقتصادي  بیران ،  در هیأت »دیگري است مارگر«  بیگانهنیروهاي  
اجتماعيستیهندگيو    داردامنه  اعتراضات گرفتن  د  تجدّ،  هاي  نظر  در  بدون  وارداتي 

و عواملي از    جه عدم تطابق با جام ۀ میزبان آن و در نتی   نظري  مباني   و  هاي فلسفي بنیان
در شکت  این دست،  وقفه  آرمان گرفتن جام هموجب  با  مطابق  انقلاب مشروطه  اي  هاي 

ا  ،مع این عوامتجحاصت    شد. منجي و قهرمان نجات    ندیشۀجام ه ایران را به سمت 
ن و منجیان  تاری ي این قهرمانا  و الگوي  نمونه...  کاوه و  داد که کوروت، ميب ش سوق  
مي شمار  طرفي    آمدند.به  عرصهاز  ادبي  باظرفیت  اي  متون  و  و  مناسب  تولید  براي 

بن ادامه    .شدتلقي ميهایي  مایهگسترت چنین  این مسئله  در  اب اد م تلف  و  به کیفیت 
 شود.پرداخته مي

 بهار و خلق اسطورۀ منجی 4-1-1
  ناجي که با چنگ زدن به قهرمان و    ،هترین م رف فضاي ملتهب دوران پس از مشروطهب

قصیدۀ    دهندهنجات است،  کانون    -  بهار  الش رايملک»پیشگویي«  همراه  در  خود  که 
داشت قرار  عصر  در  است    -تیولات  روزنامۀ    1293که  در  چاپ  شمسي  به  نوبهار 

 رسید: 
برآید  گیاهي  تا  بهت   بهارا 
عزیزان بند  و  است  چاهسار   وطن 

برآید   سیاهي  ابر  از   درخشي 
برآید  چاهي  ز  عزیزي  تا   بمان 
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مردم  سفله  این  و  بمیرند   گدایان 
 

برآید  پادشاهي  زین،  پشت  بر   که 
 

 ( 232و 231 :1387  ،بهار)                                                                                         
بر لزوم حضور یک منجي به    بر همین منوال   چهارده بیتي  این قصیدۀتمامي ابیات  

تأکید ميمت دد  هايچالشو    هابیران از    رفتبرونمنظور   بهار  کند،  اي که در  قصیدهدر  . 
به برخي از    نیز سروده است    شمسي  1291 به   هايش صیتبا ارجاع  اساطیري مت لق 

 : کندميسنت ایران باستان، چنین هدفي را دنبال 
 الا اي »کاوه« خنجرکش، سوي ضیاک لشکرکش 

 را »فریدون« است هان برکش، درفش کاویاني                                                    
 ( 216  همان:)                                                                                                   

تجدد و عقلانیت برآمده ،  شمسي(1293)  »یا مرگ یا تجدد«  قصیدۀچنین در  بهار هم
 : سازدميمنجي مطرح   با از آن را در پیوند

اصلاح  و  تجدد  یا  مرگ   یا 
هست  جوان  مغز  به  کهن   عقت 
ني کارگشا،  و  زعیم   ش صي 

 

نیست   وطن  پیش  دو  این   راهي جز 
نیست  کهن  مغز  به  جوان   فکر 
نیست  فکن  نیزه  و  دلیر   مردي 

 

 ( 233و 232 همان:)                                                                                         
شاعران و   بیشتر   اياسطورهرا شاید بتوان نقطۀ میوري و اساس بینش    این تناقض 

مداري و عقلانیت  و قانون   واهيآزادین بگان آن عصر قلمداد کرد که از سویي نغمۀ  
از  خود  که    دهندميسر   و  بود  مشروطیت  اساسي  و  اولیه  اصول  سی از  با  در طرفي  ر 

ارض با  در ت   اساساًکه  ند  شوميمتوست  ي  مانانبه منجیان و قهر  اياسطورهفضاي تفکر  
نیز ناشي  توان این نوع باور به اسطوره منجي را  از طرفي نیز مي   .آزادي و قانون هستند

پیچیدۀ دانست.    از اوضاع  این دیدگاه ميزمانه  افراد  تواناز  این  استبداد    را  حمایت  از 
راهبردمنور کرد.  ،  ارزیابي  قانون  به    و   پسامشروطه  ایران  بیراني  وض یت  دستیابي 

 و  ض یف  دولتهاي  ظهور  و  مسو   تا  اول   هايمجلس  بر  حاکم  مرج  و  هرج  وض یت
  بر  را  ایرانیان  از  بسیاري  اقتصادي،   و  اجتماعي  سیاسي،  گستردۀ  نابسامانیهاي  و  ناتوان

  سیدحسن  میان  این  در  بود.  کرده  مصمم  نیرومند  مرکزي  مقتدر   دولت  تشکیت   ضرورت
 به  سیاستمداران  عملکرد  در   را  نابسامانیها  منشأ  ،کاوه  مجلۀ  اصیاب  دیگر  و  زادهتقي

 .دانستندمي  هاکابینه پيدرپي سقوط و  تزلزل  و ثباتيبي مسببان  عنوان
 به   که خواستندمي سیاستمداران از روشنفکران از گروه این  که بود رو همین از              
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منظور  تلات  یا  و  سازي کابینه  جاي                 را   خود  تلات  رقیب،  کابینه  برافکندن  به 
  و  امنیت   استمرار  طریق،  آن  از  و  کنند  مرکزي   و  ثبات  با  يحکومت  ایجاد  مصروف

  که  شود  مي  گفته.  دهند  قرار  خود  کار  سرلوحه  را  اصلاحات  هايزمینه  کردن  فراهم
  ت لیمات  توان  نمي  و  زد  دست   زیربنایي  اصلاحات  به  تواننمي  بیراني  وض یت   در

  ایران  به  فوري  اصلاحات   به منظور  را  فرنگي  مستشاران  و  داد  گسترت   را  عمومي
  گونه   هر  لازم  مقدمۀ  و  فوري  اصلاحات  براي  گام  ن ستین  بنابراین.  فراخواند

  آن   استیکام  و  دوام  لوازم  کردن  فراهم  ،مرکزي  دولت   تقویت   در  اساسي  اصلاحات
  براي   فضا  که  بود  امیدوار  توانمي  صورت  این  در  تنها  .است   پایدار  امنیت   ایجاد  و

   (.7  :1382 بهمنیار،) شود  آماده ملي اقدامات
 عنوان نوعي از حکمراني بودند تیت  به دنبال  اندیشمندان آن دوران  به طور کلي

امکان   اما  بود؛ شکت حکومت بهترین  آنها نظر  که به صییح  و کامت  مشروطه  در ایران 
مشروطه   که در دورۀ ،زادهتقي  مانند کاوه از اصیاب . در این میان برخينداشت  ظهور

داشتند  نقش هادولت سرنگوني در  کشوري براي را  منور استبداد مرحله این در اساسي 

 : گفتندميچنین  صراحت  بهو کردندمي توصیه  ایران مانند
قهر  به خود کشورهاي در را تجدد و ترقي لوازم میکادو و کبیر رپت که همانگونه              

باید   هم ایران درکردند   تربیت آمرانه تجدد الگوهاي طبق را مردم و آوردند فراهم
  کند  هدایت  تجدد سوي به را کشور و گیرد دست  در را امور زمام ،مقتدر يحکومت
 (.  4:  1296 )کاوه،

جام ه   دهندۀنجات  عنوانبهکوروت را    شمسي(  1294  در  ايقصیده)  دیگرجایي  در  بهار  
 : گویدمينوستالژیک   رویکردو با نوعي  خواندفراميایراني 

 برداشت   هاقفلکه    نآ  »کوروت« م ظم کو، و
 

کلدان   خزاین  وز  آشور،  دفاین   از 
 

 ( 244-240 همان:)                                                                                         
 است: در وصف خورشید سروده  1301تغزلي در چنین در مه
   بهرهاز آن اسپهبدي فره که »کوروت« یافت زآن   

 به فرزندانت کن همره که گردد جانشان روشن                                                 
 ( 291  همان:)                                                                                                 

ر کوروت در  استمداد از تصوی با    ي رایج آن دوره و ظهور منجيساززمینه قهرمان
یا کوروت (  320نک. همان:  )  والاگهر. کوروت  دشوميمراتب تکرار  ش ر و اندیشۀ بهار ب

 دتوان مي  دولت در جهان باستان است کهقدرتمندترین و مقتدرترین به وجود آورندۀ   دادگر
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باشد  اينس ه ایران  براي وض یت کنوني  آهنگر و کمبوجیه سودمند    همان:   نک.)  . کاوۀ 

 .اندشدهاحضار نیز درست با چنین هدف و نیتي در ش ر بهار  ( 917
است که وي بیشتر به دنبال تیقق    این  بازگوکنندۀ   پیشین بهار  هايسرودهت مق در  

و   مشروطه    هايآرمان اهداف  انقلاب  قانون  اصلي  طرح  و  مجلس  برپایي  لزوم  همانند 
تجدد، مسیر دستیابي به آن را بارها به م اطبان    بر این اساس به دنبال اندیشۀاست و  
 : کندمي گوشزد 

 امروز امید همه زي مجلس شوراست
ستبداد بیخ  نزند  ملي  مجلس   جز 

پیشبي از  کاري  نرود  قانون   نیروي 
 

را  تن  دارد  نگه  آسوده  که  باید   سر 
را اهریمن  کنند  قهر   افریشتگان 
را ترن  برد  نتوان  آهن  سر  بر   جز 

 

 ( 592  همان:)                                                                                                 
دراما   مسئله  ب د،  این  مفاهیمي    دورۀ  به  را  خود  و  که    دهدميجاي  حضور  بر 

منجي   اسطوره  که  ناظر  وجوب  است  پرواضح  از    عنوان هیچبه  ساحت   دواین  است. 
به گفتۀ کاسیرر    . بلکه در تقابلي آشکار با یکدیگر قرار دارند  ؛ندکنميحمایت  یکدیگر  

منقاد وضع  ،اياسطوره  تفکر  در فضايها  انسان  و  راه هر  شوندمي  موجود  اسیر  گونه  و 
بسته مي ادیبان  شاید    .دشوتصمیم عقلاني و منطقي  و  اشتباهات رایج شاعران  از  یکي 

را باور    هاارزشاین    لزوماً اند منجي  پذیرفتهن گروه مرجع این باشد که  ه به عنوااین دور
 تلات خواهد کرد! هاآندارد و در حفظ و تقویت 

 عارف قزوینی و خلق اسطورۀ منجی  4-1-2
  اي درجهدر قلۀ ش ر عصر مشروطه قرار گرفته است. اهمیت وي به    عارف در کنار بهار

مسئله خود نمایانگر ضریب  این  و    اندنامیده»ملي« و »تجددخواه«    است که او را شاعر
  عارف نیز با تمسک به  است. در فضاي سیاسي و اجتماعي آن عصر  نفوذ و تأثیر ش ر او

از   به    اياسطوره  هايش صیتبرخي  ارجاع  نیز  لنین و  همانند  قزویني،  )  افرادي  عارف 

کاوۀ    دیگر  درجاهاياست. وي    يپرصلابتمقتدر و    منجيدر پي فراخواندن    (161:  1381
غزلي و در    ( 163 ،118 ،72  همان:)  کندميمطرح    دهندهنجات  راو فریدون    کوروت،  آهنگر
 : داندميگرفتن در چنین موض ي قرار  را شایستۀ  نادرشاه ،شمسي  1297به  مربوط

 آرزوست یک مرد نو، چو »نادر« سردارم  گشت تجدید عهد دورۀ سلطان حسین
 ( 144  همان:)                                                                                                          

 ت ادبیا که سازي استهاي مهم اقناعتمبیت از شیوهسازي و گفتني است ت میم، همانند 
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  ف در ش ر خود با به میان کشیدنعار استفاده کرده است.  هااز آن  راوانيفدر این دوره به 
وجود   مبابۀبه  »دیگري« لزوم  تیذیر،  و  هشدار  نوعي  با  و خطرناک  تهدیدگر  عنصري 

 : سازدمياسطوره منجي را بیش از پیش مطرح 
 ایران  نیو و رستم کجاست »سام« و چه شد گیو   دیار »کاوه« لگدکوب اجنبي بود آوخ

 ( 121 همان:)                                                                                                        
اما بر مبناي    ؛گیردميقرار     واهآزادیعارف قزویني در زمرۀ شاعران    ،به یک اعتبار

آرمان   کاسیرر  فضاي    وي   واهيآزادینظریات  تأثیر  م ناي    حاکم  اياسطورهتیت  از 
و   یابدميو »فرشتۀ رحمت« سوق  و به سمت ایمان به منجي    دشومين ستین خود تهي  

 :گرددميانباشته  دوباره استبدادباورياز بار نوعي 
ایران عارف در  زنده   باد سردار سپه 

 

 کشور رو به فنا را به بقا خواهد برد 
 

 ( 201  همان:)                                                                                               
کرد  پیشرفت آنچه در این صینه امیرلشکر رضاخاني  اقبال  پرتو  از   کرد، 

 

 ( 207  همان:)                                                                                                 
سلطنت گر رفت گو رو / نام جمهوریت از نو/ همچو خور افکند پرتو/ بخ که شد  

 ( 367و 366  همان:)  نور علي نور / کار ایران رو به ره باد / زنده سردار سپه باد...

 منجی و خلق اسطورۀ فرخی یزدی 4-1-3
نماد  که وي را    ايگونه  صداهاي عصر مشروطه است به  ترین اصليفرخي یزدي یکي از  

  با مطرح ساختن اسطورۀ  وجود اینبا    ؛کنندميو نمایندۀ آرمان رهایي و آزادي قلمداد  
به عامت    مبابۀ منجي  به    هايبیران از    رفت برونیگانه  خود  ن ستین  آرمان  از  موجود 

بازگشتهگونه تاری ي    هاي ش صیت.  است  اي  و  کاوه،   زمین ایراناساطیري  همانند 
 رهایي و نجات دهندگي هستند.کوروت و فریدون در ش ر فرخي نمادهاي اصلي 

بگیرید   ضیاک عدو را به چکش مغز توان کوفت حداد  »کاوۀ«  از  گر   سرمشق 
 

 ( 37: 1380یزدي، فرخي )                                                                                           
 ؟کندمي پور »سیروس« اي خدا تا کي تیمت   رفت  شور جم سر به سر پامال شد از دستک

 ( 69  )همان:                                                                                                             
 شویم ميبا درفش کاویان روزي »فریدون«   لطمۀ ضیاک استبداد ما را خسته کرد

   (116  همان:)                                                                                                         
کیکاووسیم و  کیقباد  زادۀ   ما 

 

»سیروسیم«   وطن  باختگان   جان 
 ( 230  همان:)

 ( 230  همان:)                                  
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ا پیش رفته است که صرف نظر  در اندیشۀ فرخي تا بدانج  منجي   گرایش به اسطورۀ
مصدا منجيآن  هاي قاز  که  ، صرف  م نا  بدین  است؛  تبدیت شده  مقدس  امري  به  گري 
مچون کوروت و یا در  روشن و مببت ه  اي پیشینهتاری ي با    يش صیت  تواندميمنجي  

 باشد: اياسطورهتاری ي و   منفور  هايش صیت جرگۀدر نقطۀ مقابت 
بماند   گر از دو روز عمر مرا یک نفس بماند فریادرس  ناجي  انتظار   در 

 

 ( 54  همان:)                                                                                                   
   دل از خونسردي نوباوگان کاوه پرخون شد 

 خواهمميخونریز چون »ضیاک«   ايپیشهقاوت                                              
 ( 107 همان:)                                                                                        

او   آنچهفرخي به دلیت    .واجد اهمیت است  ،بدین ترتیب نفس وجود اسطوره منجي
 ،که هرچند خونریز و ستمگر است  شودميدست به دامان کسي    ،پنداردميانف ال خلق  

 را دگرگون کند. ، اوضاعب شنجاتمنجي و  عنوانبه تواندمي

 منجی میرزادۀ عشقی و خلق اسطورۀ  4-1-4
آگاهانه و    چهکه    عصر مشروطه است   واهآزادیاز شاعران  یکي دیگر  میرزادۀ عشقي  
گام   اي اسطورهفضاي    و گسترت تببیت در جهت ایدئولوژیک  هاي گزارهچه تیت تأثیر 
است وي.  برداشته  آثار  منجي   در  اسطورۀ  وجود  از    توانميرا    لزوم  یکي  داد.  نشان 

در دیدار از  که عشقي  است  »رستاخیز شهریاران ایران«    نمایشنامۀ این موارد،    ترین مهم
 حتراهو    پردازدمي  وض یت موجود  نقد   به  داین با یاد گذشتۀ باستاني ایرانم  هايویرانه
 :گیردميدر وجود اسطورۀ منجي پي از این وض یت بیراني را   رفتبرون

اجدادمان دانندمان   ننگمان 
کن تقدیر  را  زرتشت   وعدۀ 

 

دادمان  بر  برس  دیگر  خدا   اي 
کن ت بیر  تو  و  خواب  عشقي   دید 

 

 ( 241:  1357)میرزداۀ عشقي،                                                                 
دوره،  عش این  شاعران  دیگر  همانند  متن    اسطورۀ قي  در  را  بومي    هاي سنتمنجي 

سام نریمان، جمشید، کوروت و نادر از جمله مواردي است که وي به    .کندميجستجو  
 : دست یابداز منجي    انسته است به خلق تصویري آرمانيدستمایۀ آنان، تو 

»سام« چو  بیاني  باشد  نیز   مرا 
»سیروس« و  جمشید  موطن   براي 
فسانه شد  نریمان  سام   اگر 

 

کلام ه  ب  سپاه  بس  وي،   عنوان 
افسوس مشهور  ناطق  آن   خورد 
بهانه جستن  توان  کي  »نادر«   ز 

 

 ( 394  )همان:                                                                                                 
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 ها و نمایشنامه تاریخی هایرمانتبلور اسطورۀ منجی در   4-1-5
در   نوظهور  ژانري  مبابۀ  به  تاری ي  دورهرمان  و    این  تیولات  حاصت  سویي  از 

اجتماعي سیاسي ایران م اصر در نتیجۀ آشنایي با غرب است و از سویي    ايدگرگونیه
گفتۀ   به  دارد.  تجدد  در  پایي  و  سنت  در  پایي  که  است  ایران  جام ۀ  خود  تصویرگر 

طبع    ،میرعابدیني باب  تاری ي  ا  ايجام هرمان  پي  در  که  خویش  است  هویت  حیاي 
منجي مقتدر بودند تا بتواند دولتي    ر زماني که روشنفکران به دنبال د است و از همین رو

:  1387)میرعابدیني،    واحد و مقتدر به وجود آورد، این نوع، ژانر غالب ادبي در ایران شد 

از(.  28 که  صدایي  به    ايرمانهغالب    آن  مشروطه  عصر  ،  رسدميگوت  تاری ي 
است.   و جام ۀ آرماني  شهرآرماندستیابي به نوعي    منظوربه  فریادرس   منجيجستجوي  

ایران بهمواره  نویسندگان این ژانر،   و   استان ترسیم کردهتصویري خیالي و شگرف از 
بهانۀ جستجو در    به »رمان تاری ي  برآمده از این سنت است.    غالباً ،  آنان  منجي یاور و  
آرماني بود و هویت   ايجام هبراي رسیدن به    ب شنجاتدر پي یافتن قهرماني    گذشته

تصویر   آن  گذشتۀ  آیینۀ  در  را  ایران  امروز  همین   (.28و 27:  1380)غلام،  «  کردميملي  بر 
از موسي    شمسي(1295)  روت کبیر«رمان تاری ي »عشق و سلطنت یا فتوحات کواساس،  

قبت از    536و تا    شودمي  قبت از میلاد آغاز   561نبري همداني به لیاظ تاری ي از سال  
ادامه   دوره    یابدميمیلاد  این  کوروت    ،ساله  وپنجبیستکه  رسیدن  سلطنت  به  هنگامۀ 

همداني   است.  وي  هايکشورگشاییو    کبیر گذاردن    نبري  نمایش  به  و    هاپهلوانيبا 
است. وي    دوستيوطن و    گرایيملياحیاي حس  در پي    خصایت نیک قهرمانان داستان

با تشکیت حکومت مقتدر    که بتواند   دهدميرا بشارت    و قهرماني  منجيظهور  چنین  هم
 مرکزي، وحدت ملي و امنیت را تضمین کند. 

از میرزا حسن خان بدیع،  شمسي(  1299)  «یا سرگذشت کوروت کبیر  »داستان باستان 
همداني   نبري  سلطنت  و  عشق  رمان  به  میتوا  نظر  از  که  است  دیگري  تاری ي  رمان 

دارد. به   شباهت  او  رسیدن  کوروت،  نماي  و  نشو  و  تولد  شرح  رمان،  این  موضوع 
پادشاهي ماد و نیز غلبه بر پادشاه مادي و چگونگي فتح لیدي، کلده و یونان به دست  

تاری ي م تبر را به کار بگیرد و بدین   هايدادهنویسنده بر آن است تا حد امکان    اوست.
از   برخي  به  استناد    ترینمهممنظور  فردوسي  شاهنامه  و  هرودوت  تاریخ  همانند  مآخذ 

 ، و علاوه بر کوروت  است پروريقهرماننگاه  برترياین رمان به دنبال  اساساً   .کندمي
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 .برندميرا پیش   مانند بیژن در صینۀ داستان این موضوعقهرمانان دیگري ه
تاری ي»شهربانو«رحیم رمان  در  نیز  صفوي  علت    یابيریشهبه    شمسي(1300)  زاده 

و خواهان تجدید حیات    کند ميو بر نابودي آن مویه    پردازدميسقوط حکومت ساساني  
این مسئله بدین م ناست که اسطورۀ منجي را نه در ش      سلطنتي است.  هاي حکومت

 .کندميدنبال سلطنتي  ي خاصي، بلکه در چهرۀ حکومت
در   پي گرفت.  توانميتبلور این موضوع را    آن دوره نیز  هاينمایشنامهاز طرفي در  
آثار مت ددي    که پیش از این آغاز شده بود با ترجمه  اي ترجمهنهضت    ،عصر مشروطیت

غربي  از   نویسان  درام  و  بودنویسندگان  زمینۀ    .( 67:  1373)آژند،    همراه  موضوع  همین 
  رشد نمایشنامه و رمان را در آن عصر هموار کرد.

از سامي  ه.ق »تیاتر ضیاک« را    1323)امیرتومان( در    میرزا ابراهیم خان آجودانباشي
عبمان   برگرداند.بیک  فارسي  زبان  زمینۀ   به  در  نماشنامه  ظلم    این  و  بیگانه  پادشاهي 

حکومت    ياندیش زمین  ایران  بر  که  را    کندمياست  جم  آیین  تا  است  آن  بر  ملغي  و 
ای از    ها آناز میان    -کاوه  -، مردي دلاورآیندمينکه مردم از ظلم او به ستوه  سازد. پس 

 )همان(.  کندمياو را سرنگون و  خیزدبرمي
قلي از چهرهاي  خان فکري مرتضي  که    )مؤیدالممالک(  مشروطه است  شهیر عصر 

او نمایشنامۀ »سیروس  نویسي در ایران بسیار ف ال بوده است.  گیري نمایشنامهدر شکت
ح در  را  در  1332دود  کبیر«  نگارت  به  »  (.86  )همان:  آوردميه.ق  نمایشي  مجمع  گروه 

ایران در    «آزاد  را روي صینه    1300نیز  آهنگر«  نمایشنامۀ »کاوه    )همان:   بردميشمسي 
122 .) 

با پرداختن    عصر مشروطه  هاينمایشنامهو برخي    آنچه بیان شد، رمان تاری ي  بربنا
کردن    مایۀبنبه   تصویر  و  منجي  ظهور  انگیزخیال و  آرماني    ايجام هاسطورۀ  زمینه   ،

اي گریز  به منظور یکپارچه ساختن جام ه ایراني از مسیر سرکوب نیروهرا  فردي مقتدر  
 کند. از مرکز فراهم مي

 استثنایی اوضاعیند طورۀ منجی برااس 4-2
تنش که از درون آن برخي    بیراني و پر   غالباً است    موق یتياستبنایي    منظور از اوضاع 

آشکار    ها ضرورت  الزامات  بیراني   ؛دشوميو  و  نابسامان  عصر  اوضاع  بروز   که   ،آن    با 
گین  سن   هايبدهی آن    بسیار و در پي  هايوام  14؛همراه است  مهلک  هايبیماری  و  قیطي
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تجم ات  هاشورشدولت،   که    و  دهدم تلفي  مي  رخ  سالیان  این  طرفي  15؛طي    از 
بوي    هایينهضت و  رنگ  نوعي  به  خراسان،   ازجمله  داشت  طلبيتجزیهکه  در  کلنت 

خطر تجزیه با حضور است مار    ؛نهضت جنگت در گیلان و نهضت خیاباني در آذربایجان
قالب   بود  1907م اهدۀ  در  همراه  انگلیس  و  روسیه  بین  ایران  تقسیم  با   چنینهم  ؛که 

و در نهایت به توپ بسته شدن   هادموکرات ناکارآمدي کابینه و مجلس، جدال اعتدالیون و  
) نک.   را به وجود آورد  استبنایي  اوضاع  و...  اي لیاخوف روسيجلس به دست نیروهم

از    (.107-92:  1386همان،  ؛  122-98:  1389آبراهامیان،   یکي  در  صور    هايشمارهده دا 
وض یت  این (  ت  1385اسفند    )  اسرافیت توصیف  و  تیلیت  به  آن ا  گونه  ایران  جتماعي 

سال است فرنگستان رنگ وبا و طاعون ندیده    هاي سال   گویمنمي: »من  عصر مي پردازد
کارکن مملکت خودمان را به    هايدست و ما چرا هر یک سال در میان باید یک کرور از  

شما قوه    پول ندارید سد »اهواز« را ببندید؛ گیرم شما    ؛دارها...اما اي انصاف  ..گور کنیم.
اما    ما نمیتوانید راه در مملکت بکشید؛ش  ؛ ندارید قشون براي حفظ سرحدات بفرستید

قدر قدرت دارید که صد نفر سرباز براي حفظ نظم یزد و خون واهي قتت فلان    شما آن
با پانصد سوار میرهاشم را از سلطنت مملکت آذربایجان    توانید ميبه یزد بفرستید. شما  

 (. 438:  1374،  8)راوندي، جلد  ..خلع کنید.
ق      ت لیق  استبنایي،  وض یت  عمدۀ  حالت ویژگي  ناپذیري  فهم  و  قانون  و    اعده 

استبنایي در متون مورد    این اوضاع  .دور است  ايآیندهاکنون و موکول کردن این فهم به  
اس افکني  در قالب هر  منجي  پیامدها و پیامدهاي ناشي از غیبت و نبود  برشمردنبا    نظر

تجزیۀ به  تهدید  مجراي  و    از  ناامني  ایجاد  و  مت اصم  گیريشکتکشور  و    دیگري 
  هاي بیراناز    به منظور گذاراستبنایي    تاری يِ   این بافتِ   در پي  پدید آمده است.  ویرانگر 

 .کندميتنها منجي و قهرماني مقتدر را طلب  ، آمدهپیش

 بحران امنیت افکنی از مجرای تهدید بههراس 4-2-1
است. شاعر همانند    گوشزد شده  بارهاخطر ناامني، واگرایي و تشتت    ،در ش ر این دوره

ب شي  آوريپیام آگاهي  و  تنبه  رسالت  قرار    ، با  خطاب  مورد  را  با    دهدميجام ه  تا 
در امان    این گزندهاه از  د تا جام تأیید کن ، الزام حضور وي را  منجي مقتدر  تمسک به

 ماند:
 مرغکان نوحه برآرید چمن در خطر است   مهرگاه آمده و دشت و دمن در خطر است 
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ایرانيخانه اي  شد،  ویرانه  یکسره   ات 
 

ایراني اي  شد  بیگانه  لشکر   مسکن 
 

 ( 166  :1387)بهار،                                                                                                  
اي   بلاست هان  اندر  ایران   ایرانیان! 

اژدهاست  دهن  در  کیان  ملک   مرکز 
 

 مملکت داریوت دست وت نیکلاست  
 جنبش ملي کجاست؟اسلام کو؟غیرت

 ( 208)همان:                                                                                                         
 متخاصم  افکنی از طریق تهدید به »دیگری«هراس  4-2-2

اسطوره منجي   تأکید بر لزوم  منظوربهرهیافت دیگري که در ش ر شاعران دوره مشروطه 
هراس شده،  کارگرفته  زیانبار   مسیراز  افکني  به  پیامدهاي  و  آثار  ساختن    برجسته 

ویرانگر،دیگري» این    درواقع صورت گرفته است.  و مت اصم    است مارگر   «  در  دیگري 
  منجي حضور  که تنها از طریق  انسجام و همگرایي ملي  جدي علیه  آثار تهدیدي است  

 :دشوميضمني چنین الزامي مطرح  صورتبه. بر همین اساس دشوميخنبي  مقتدر
جبان میران  ض یف؛   ایران 
این از  پس  کایران  چنین،  نیست   ني 

 

راست   آمده  پیش  جسور   خصمان 
بهاست  و  قدر  بي  نظرت  در   جان 

 

 ( 227  :1387 )بهار،                                                                                               
را خدا  نهنگست،  کام  دم  به   ایران 
دریغا نزعست،  دم  در  وطن   بیچاره 

 

  به چه کارید؟ اي خصم وطن را شده سائق  
 اي مرگ وطن را شده شایق، به چه کارید؟

 ( 251  :همان)                                                                                                           
 آخر دل من ز غصه خون خواهد شد
بس  و  داند  خدا  تیره  افق  این   با 

 

شد  خواهد  برون  دیده  روزنۀ   وز 
 مملکت خراب، چون خواهد شد کاین 

 ( 204  :1380 ،یزدي )فرخي                                                                                       
 ای اسطورهتفکر  ناسیونالیسم برایند سیطرۀ 4-3
انتظار    چنین  ،از نظر منطقي  تلاطم دوران گذاردر  از انقلاب مشروطه و    پس  هايسالدر  
نهد؛    رفتمي گام  عقلانیت  ساحت  به  جام ه  انقلاب    مدنظراهداف    اساساً  چراکهکه 

  زودي ب  این انقلاب  اصلي   و اهداف  ها آرمان  اما   ؛کردميرا اقتضا    مشروطه چنین وض ي
و   هاقمصدا  ،از مفاهیم  ايپارهم ه را به سمت  جا   اياسطورهسیطرۀ تفکر  رنگ باخت و  

به عبارتي دیگر ناسیونالیسم مطرح    ؛مانند ناسیونالیسم سوق داد  اياسطورهنتایج بینش  
م دوره،  آن  در  اوضاعشده  برایند  کاسیرر  نظر  با  تفکر  طابق  که  است  استبنایي  ي 

در ایران را در   گفتني است گرچه برخي گفتمان ناسیونالیسم  غلبه یافته است.  اياسطوره
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با رویکرد  (،215:  1380نژاد،    پارسينک.  )  دانندميجهت هوشیاري ملي     ، این مقاله  مطابق 
گسترت  و  به  مفهوم  این    رشد  عمت  حکومت    ايپشتوانهدر  و  اقتدارگرایي  براي 

رت ناسیونالیستي  ؛ چرا که ب ش مهمي از پیش زمینۀ نگمنجر شداستبدادي رضاخاني  
  عمدتاًو    جاهمهناسیونالیستي در    هايایدئولوژيمتمرکز است و    يدولت  به جهان، وجود

 (. 9:  1388؛ گلنر،  272:  1380بشیریه، نک. ) اندبودهدر پي آن 

 ادبی هایشکلبروز آن در  هایجلوهگفتمان ناسیونالیستی و   4-3-1
کلاندر   ناسیونالیسم  ،نگاه  ظهور  ایران  عوامت  نگریستدو    از  توانميرا    در  : زاویه 

مفهومي مدرن را  ناسیونالیسم  و    اي پدیده  و  دیدگاه ن ست،  فکر  از  برآمده  و  وارداتي 
  اياین مورد، مسئله. دیدگاه دیگر، ناسیونالیسم را بر خلاف  کندميفرهنگ غربي قلمداد  

  که میصول مستقیم اوضاع   آوردميبه شمار  و بومي و مت لق به بافتار سرزمیني    زادرون
کاسیرر میان،  این  در  است.  خود  را    ،تاری ي  از    ايپدیدهناسیونالیسم  غلبۀ  برآمده 

  کاسیرر در حالت   زعمبه   .که در آن بینش اسطوره حاکم است داند  مي  استبنایي  اوضاعي
 . شودميیستي تشدید  بیراني و احساس خطر، گفتمان ناسیونال اضطرار،

 عصر طلایی در ادبیات فارسی سطورۀتبلور ا 4-3-1-1
عصر    ، توجه به اسطورۀدورۀ تاری يدو  این  اصلي ادبیات در شکاف    هايمایهبنیکي از  

چنان شکوه و دوران ایران قبت از اسلام که شاعران و اندیشمندان  طلایي است؛ ی ني  
آن   براي  به صورت    قائلندعظمتي  بدون هیچ    انگیزعصري خیال  که  آرماني  با شمایي 
دن و فرهنگ  دوران طلایي تمبسیاري از آنان    زعمبه و    شودمي  گرجلوهض ف و کاستي  

  . تاریخ و فرهنگ این سرزمین است  هايهرایراني در تمامي دو
هویت نگاه حسرت               به    در   افت ار  و  غرور   احساس   برانگی تن  پي  در  ایراني  گرایانه 

 به   ایران  تبدیت  به منظور   دانش  کسب   آن براي  پشتکار  تقویت   و  ایراني  جوان  نست
انیطاط  بر  علاوه.  بود  تکامت   و   رشد  حال  در   يکشور   و  نفوذ  و  کشور  عامت 

  با ادبیات  آشنایي  و  آن  پیشرفت   و  غرب  با  تماس  و  آشنایي  بیگانگان،  ثیرگذاريتأ
  عقب  علت   جوي  و  جست   در  ایران  روشنفکران  از  برخي  تا  دبو   عواملي  ،روشنگري

 . (37  :1380)بیگدلو،  شوند ملي هویت  عنصر و گذشته  تاریخ متوجه ایران، ماندگي

اساس   این  و    بر  از گذشته  افسرده  از    ايدورهبه سراغ  از حال    تیقیرشده روشنفکران 
دورهتار صورت  به  که  رفتند  خود  کشور  با    ايیخ  و   ايجلوهطلایي  پرشکوه  بسیار 
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ایشان   بر  و    گر جلوهباعظمت  اسلام  از  قبت  ایران  دوران طلایي  این    هاي امپراتوریشد. 
تاریخ    ی ني آرماني ساختن  این موضوع(.  39:  1380)نک: بیگدلو،    ه امنشي و ساساني بود

باستان در  ایران  وسی ي  طور  دیده  مانده  جايبه   آثارِ  به  عصر    .شودمي،  اسطوره  تبلور 
متون    را  طلایي طریق    توانميدر  آثار  ارجاع  از    هاي ش صیتاز    ايپارهبه  این 
  هايمکان برخي از  و حتي    توجهقابت  هايدورهو تاری ي آن عصر، برخي از    اياسطوره
  تواندمي  هادلالت. این  ایران باستان است  رفتۀ ازدستکه یادآور شکوه  نشان داد  تاری ي  

 شده باشد.   صورتبنديوران ه امنشي و... مداین، صلابت دکوروت، ایوان   دربارۀ
کیومرث عهد  دیرباز  کز   ملکي 
هوشنگ فر  و  سیامک  شکوه    دیده 
کاووس حشمت  و  کیقباد   داوري 

 

خرم   و  شکفته  ارم  باغ  چو   بوده 
نیرم  توزي  کینه  و  منوچهر    راي 
رستم  شجاعت  و  کی سرو   فرۀ 

 

 ( 101  :1387 )بهار،                                                                                               
داشتن  هیچ نتوان بي فر سیروس و برز داریوت  خسرواني  برز  و  دارایي   فر 

 

 ( 250  )همان:                                                                                                         
 خشت با سرزنش از سقف و ستون مي ریزد  ت ت جمشید ز بي حسي ما بر سر جم

 ( 233  :1357)عشقي،                                                                                                   
نه با میوریت  از تفکرات نژاد پرستا  ايپارهطرح    مسئلۀ مورد نظر،  بروز  شکت دیگر
شاعران و نویسندگان این    است.  ایراني  و تأکید بر هویت ناب و یکپارچۀ  عرب ستیزي

 .کنندمي، وارد  یابدمياین قوم ارتباط نقدها را به اعراب و هرآنچه به  ترینگزندهدوره 
عجم   دست  عرب  پشت بست  به    را 

برد بین  از  عرب  را  زبان   نصف 
شاد  ملک  این  نشد  هم  عرب    ب د 
جم  ملک  عجم،  شاه  اي   الغرض 

 

کشت   قوم  آن  از  توانست    هرچه 
سپرد ترکان  به  لهجه  دگر   نیم 

فتاد  چه  در  و  چاله  از  شد   رسته 
عجم  زبان  گشت  فنا  و   رفت 

 

 ( 802و801 :1387 )بهار،                                                                                    
پدید  شد  بشر  از  ایزدي  فر  به   ناگه 
کرد و  نهاد  بنیان  را  عجم   آزادي 

 

سیستان  بیابان  شیر  لیث،   ی قوب 
آریان قوم  دل  ز  برون  عرب   سهم 

 

 ( 32  :همان)                                                                                                   
نرسید   تا که شد پاي عرب باز در ایران زآن روز ساسان  کشور  از  خرمي   خبر 

 

 ( 270  :1381 ،قزویني ارف )ع                                                                                
 از آن که اهرمن را مکان بود به کشور جم   ز جشن جمشید جم، دلي نمانده خرم

 ( 334 : همان)                                                                                                    
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دیده ستمگر  ضیاک  فتنۀ  وطن   این 
 

دیده  سکندر  رنج  پشن  پور   آفت 
 

 ( 18  :1380 ،یزدي فرخي)                                                                                  
 یک سلسله دیوان را در سلسله باید کرد  اي دودۀ تهمورس دل یکدله باید کرد

 ( 25 :همان )                                                                                                      
  آشکارا را با قوم عرب  و ستیز خود    ضدیت   ، عشقي در منظومۀ »کفن سیاه«  میرزادۀ 

خراف   دکنميبیان   گسترت  که  جایي  حملۀتا  نتیجۀ  را  دوره  آن  اوهام  و  و   ات  اعراب 
قلمداد  نابودي   باستاني  بر  کند ميعناصر  مي  يروزگار  و  نیش ند  و  که  زند  ط ن 

 : ساني را جولانگاه پاي اعراب کرده استیادگارهاي ایران سا
من    جز خرافات بر این مملکت افزود چه؟ هیچ!

هیچ!در   چه؟  موجود  عالم  این  که   اندیشه 
پای  برهنه  عرب  پاي  دیدم جاي   ي 

فهمیدم  جهان  ز  بفهمم  بایست   آنچه 
 

بود    چه؟ هیچ!  بنمود جز خرابي مه آباد تو   
هیچ! آن  چه؟  نابود  شده  اینک  چه؟   گاه 

سنجیدم عرب  پاي  و  شه  تاج  ب د    نسبت 
خندیدم  فلک  ز  دیدم  که  چه  هر  آن   از 

 

 ( 211-201 :1357)عشقي،                                                                                            
نظر  شدهمطرحناسیونالیسم   مورد  دورۀ  ادبي    ايپارهظهور    زمینۀ  ،در  ژانرهاي  از 

به ژانر رمان تاری ي اشاره کرد.    توانمي  ها آن  ترین مهمساخت که از    نیز فراهم  را  جدید
تاری ي رمان  ژانر  گفتمان    اساساً که    ،رسیدن  ژانر    استمت لق    گرایي مليبه  سطح  به 

 . ، نماد و نمودي از حاکمیت گفتمان ناسیونالیستي استغالب در این دوره
آن ب ش از نقد  به وجود آمدن    اسیونالیسم در سازوکارهاي ادبیات جلوۀ دیگري از ن 

اخ  شاهنامۀ    صورتبهحماسه و  ادبیات راادبي بود که نمونۀ عالي و درخشان ش ر و  
  آخوندزاده در »فن کریتکا« و »دربارۀ نظم و نبر«این موضوع را    .کندميفردوسي قلمداد  

)نک. مؤمني،   رودبه شمار ميهاي نقد ادبي نوین  که از ن ستین مانیفیستکند  مطرح مي
1351 .) 

 گیری نتیجه .5
ستقلال ذاتخي که ادبیات با نوعي ا ،با تکیه بر این فرض  این نوشتار،  مطابق آنچه بیان شد

ها قرار دارد و از طرفي در ارتباط تنگاتنگ با مقولۀ قخدرت اسخت، در جایگاه عامت ارزش
 -کخار آمخدن یکخي از مهمتخرین جریانخات سیاسخيجایگاه و نقش ادبیات را در به روي

 در  نظخر  مخورد  دورۀ  ادبیخات  ار داد. مطخابق بخا نتخایج،اجتماعي م اصر مورد بررسي قخر
 م تلخف اب خاد گسترت و توس ۀ سپس و منجي اسطورۀ خلق  با  خود  م تلف  هايساحت
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 قزوینخي،  عخارف  بهخار،  الش رايملک.  است  کرده  فراهم  را  قدرتي  چنین  ظهور  زمینۀ  آن،
 از اسختفاده  بخا  میخان دو گفتمخانعشقي با قرارگرفتن در شخکاف    میرزاده  و  یزدي  فرخي

 اسخطورۀ  تولیخد  در  اسختداده    قخرار  آنخان  اختیار  در  ش ر  زبان  که  هایيامکانات و ظرفیت
ب ش بهخار از الگوهخاي نجخات  .انخدکرده ایفخا بسخزایي نقش فریادرس  ش صیت  و  منجي

کند و عخارف قزوینخي، فرخخي ميحاضر در ایران باستان همانند کوروت، کاوه و... یاد  
ب شخي غالبخاً هاي نجاتي بخه اسخطورهییزدي و میرزاده عشقي نیز مطابق با چنین الگخو

 دوره  آن  داسختاني و منبخور  آثار  در  ايدرونمایه  چنین  طرفي  شوند. ازایراني متمسک مي
خخورد و در تیلیخت نهخایي ایخن مي چشخم بخه نیخز هانمایشخنامه و  تاری ي  رمان  همانند

ند که در کلیت خخود در جهخت موافخق بخا کصورتبندي ميمجموعه همگن، گفتماني را  
را ظهخور گفتمخان او    ، و به عبارتي زمینخۀو نظم مورد نظر او قرار گرفتهپدیده رضاخان  

 اقتخدارگرایي ظهور براي  برساختي  هايساحت  از  دیگر  یکي.  است  مساعد و هموار ساخته
 مخورد کاسیرر ارنست آراي پرتو در که است ناسیونالیسم مقولۀ، مطابق با نتایج  دوره،  آن

 دلایخت و  هاضخرورت   و  ناسیونالیسخم  ظهخور  عوامخت  دیگخر  کنار  در.  گرفت  قرار  بازخواني
 در  و  عخام  صخورتبه  را  ایرانخي  فرهنخگ  در  مطخرح  ناسیونالیسم  ه،ندیشا  این  گیريشکت
 -آثار منت خب در ایخن مقالخهمطابق با تشریح و تیلیت  -خاص صورتبه  فارسي  ادبیات

 عصخر  بیرانخي  و  اسختبنایي  اوضاع  در  که  دانست  اياسطوره  بینش  غلبۀ  از  ناشي  توانمي
 و  تولیخد  بخا  گسخترده  صخورت  بخه  کخه ادبیخات  شد  در این مقاله نشان داده.  آیدمي  پدید

 را ن سخت پهلخوي عصر صدایيتک فرهنگ حاکمیت ساززمینه  مفهومي،  چنین  گسترت
 آمخدن  وجخود  بخه  در  ادبیات  کنشگرانۀ  جایگاه  بر  مقاله  نهایي،  تیلیت  در  و  کندمي  فراهم

 .است  ناظر  رضاخاني  استبداد

 پی نوشت
1. Agency 
2. Karl Marx 
3. Antonio Gramsci 
4. Hegemonic 
5. Althusser Louis 
6. Ideological state apparatus 
7. Ernest Cassirer 
8. Max Weber 
9. Disenchantment 
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10. Mythos/Logos 
11. State of Exception 
12. Giorgio Agamben 
13. Georges Sorel 

 1288کنخخد. در به گزارت فلور، هفت اپیدمي عمدۀ وبخخا مملکخخت را دچخخار آشخخفتگي و بیخخران مي 14 

شمسي بخخه اعمخخال قرنطینخخه در   1299چنین در  دهد و همشمسي در بوشهر طاعون شدیدي رخ مي

وزشمار تاریخ م اصر ایران، )فراهاني، ر  گیردد و سرزمین روسیه را دربرميشوميمنجر  مرز روسیه  

شمسي و در پي آن حصبه موجب مرگ حدود صدهزار نفر در تهخخران   1296(. قیطي و  169  :1ج  

  (344:  1389نک. ناطق، )  کندشود و در مازندران وبا و حصبه عدۀ زیادي از جم یت را تلف ميمي

نک. ) شمسي 1292هاي کرمانشاه و... در آباد، شورت علي اللهيها در عشقبراي نمونه تجمع بابي 15  

  (238: 1383؛ جان فورن، 352: 1391علیزاده بیرجندي، 

 منابع فهرست 
کخخاظم   ؛ ترجمهانقلاب اسلامیانقلاب: از مشروطه تا    دو  بین  ایران  (1386)یرواند؛  آبراهامیان،

 .فیروزمند، حسن شمس آوري، میسن مدیرشانه چي، تهران: مرکز

 .؛ ترجمۀ میمدابراهیم فتاحي، تهران: نيتاریخ ایران مدرن  (1389)؛ _ ______ 

 .؛ گردآوردۀ باقر مؤمني، تهران: آوامقالات  (1351)آخوندزاده، میرزافتی لي؛

 .؛ تهران: نشر نينویسی در ایراننمایشنامه  (1373)آژند، ی قوب؛

 .؛ ترجمه پویا ایماني، تهران: نيوضعیت استثنایی  (1395)آگامبن، جورجو؛

 روزبخخه  ترجمخخه  ؛دولاات  ایاادئولوژی   هااایبرگ   و  ساز  و  ایدئولوژی    (1386)لویي؛  آلتوسر،

 .چشمه: تهران صدرآرا،

چراني اثر اشخخمائیت افشاگرانه بر چشمشریف، نگار؛ »نقدي  (  1399)احمدي، علي؛ آرین، آزیتا؛  

، 24؛ ت نقااد زبااان و ادبیااات خااارجیب خخش ادبیخخات«  رید: نقش ایدئولوژیک یا رهایي

 .61-39ص

 .هرمس: تهران ؛اسطوره  گسترۀ( 1382)میمدرضا؛   ارشاد،

 .؛ تهران: جاميجام جهان بین  (1374)اسلامي ندوشن، میمدعلي؛

 .؛ ترجمه اکبر م صوم بیگي، مشهد: بوتیمارمارکسیسم و نقد ادبی  (1393)ایگلتون، تري؛
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: تهخخران خطخخاط، نسرین قویمي؛ مهوت ؛ ترجمهفارسی  رُمان  پیدایش  (1377)کریستف؛  بالایي،

 .فرانسه  ایرانشناسي انجمن-م ین  انشارات

 .؛ تهران: نشر اولتاریخ مذکر  (1363)رضا؛ براهني،

 نشخخر:  تهخخران  ابوالقاسخخمي،  میمّدرضا  ترجمه  ؛ادبی  نظریه  مبانی  (1391)ویلم؛  یوهانس  برتنس،

 .ماهي

 اسخخدي،  علخخي  ترجمه  ؛های غربیچیست؟ نقدی بر ایدئولوژی  ایدئولوژی  (1370)ژان؛    بشلر،

 .انتشار  سهامي  شرکت : تهران

، ص 83؛ ت  نامهایران»ایدئولوژي سیاسي و هویت اجتماعي در ایران«    (1382)بشیریه، حسین؛

271-284. 

 .؛ تهران: نگاهدیوان مل  الشعرای بهار (1387)بهار، میمدتقي؛

 .پنجم، تهران: چشمه ؛ چاز اسطوره تا تاریخ  (1386)بهار، مهرداد؛

 . 82-81 ت  ،ایران نامه»روزنامه کاوه و امکان تجدید حیات ایران«،   (1382)حسین؛ بهمنیار،

 .مرکز؛ تهران: نشر باستان گرایی در تاریخ معاصر ایران  (1380)بیگدلو، رضا؛

 .تهران: س ن؛  یو نقد ادب  یرانی روشنگران ا  (1380)؛رجینژاد، ا يپارس

 .6  ، تاندیشه ایرانشهر د و سیاست سرزمیني جام ه ایران«،»نظریه راهبر  (1384)پیران، پرویز؛

 .رانیا  خیتهران: نشر تار ؛خی تار  یشی و بازاند   یتجدد بوم ( 1381)؛میمد ،يطرق  يتوکل

حدایق، بهي؛ »گیله مرد بزرگ علخخوي: علیخخه ایخخدئولوژي یخخا ابخخزاري   (1397)جاویدشاد، مهدي؛

 .61-39، ص 43؛ ت نقد ادبیایدئولوژیک«  

)از ابتدای عصاار  تبارشناسی استبداد ایرانی از منظر تاریخ فرهنگی»(  1395)حیدري، آرت؛  

 .رساله دکتري دانشگاه علامه طباطبایي تهران ؛ناصری تا برآمدن رضاشاه(«

 .، تهران: نگاه 8 ج  ؛تاریخ اجتماعی ایران (1374)راوندي، مرتضي؛

 .؛ ترجمه احمدرضا تقاء، تهران: نشرماهياسطوره (1388)سیگال، رابرت آلن؛

 .؛ تهران: نگاهدیوان عارف قزوینی  (1381)عارف قزویني، ابوالقاسم؛

 .؛ تهران: انتشارات هیرمندهای نوحکومت ناصری و گفتمان  (1391)علیزاده بیرجندي، زهرا؛
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 1285نظریۀ سیاسي اسخختبداد منخخوّر در ادبیخخات پخخس از مشخخروطه )از »  (1400)مددي، مونا؛علي

 . ای ادبیهای بین رشتهپژوهش(«؛  ه.ت 1310ه.ت. تا 

 فارساای  تاااریخی  هااایرُمان  تحلیاا   و  نقااد   و  ساایر:  تاااریخی  رُمااان  (1381)میمّخخد؛  غلام،

 .چشمه: ؛ تهران1332تا1284

هاي ؛ تهران: مؤسسه مطال ات و پژوهشروزشمار تاریخ معاصر ایران  (1385)فراهاني، حسن؛

 .سیاسي

، تدوین مهخخدي اخخخوت؛ میمخخدعلي مجموعه اشعار فرخی یزدی (1380)فرخي یزدي، میمد؛

 .سپانلو، تهران: نگاه

»تیلیخخت بازتخخاب ایخخدئولوژیک تضخخاد   (1399)فسایي، ج فر؛ خجسته، فرامرز؛ میمدي، رسول؛

، 67ت    ؛های ادبیپژوهش  ملت در داستانهاي کوتاه میمود دولت آبادي«  -تاری ي دولت 

 .109-83ص 

ماایلادی   1500مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از سال    (1383)فورن، جان؛

 .ترجمۀ احمد تدین، تهران: انتشارات رسا؛ شمسی تا انقلاب 879مطابق با 

»اسخختبداد، حکومخخت قخخانون، دیکتخخاتوري، دموکراسخخي و   (1372)کاتوزیان، میمدعلي همخخایون؛

 .؛ تهران: نشر مرکزاستبداد، دموکراسی و نهضت ملی در ایرانحقوق بشر« در 

اي تطبیقي دربارۀ دولخخت، سیاسخخت و جام خخۀ »حکومت خودکامه: نظریه(  1377)؛  ________ 

؛ تهخخران: نشخخر نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران: نفت و توسااعه اقتصااادیایران«  

 .مرکز

اقتصخخادي  -»جام ۀ کم آب و پراکنده: الگوي تیول درازمدت اجتمخخاعي  (1377)؛________ 

؛ تهران: نشخخر نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران: نفت و توسعه اقتصادیدر ایران«،  

 .مرکز

؛ ترجمخخۀ یخخدالله ایهای ساامبلی : اندیشااۀ اسااطورهفلسفه صورت   (1378)کاسیرر، ارنست؛

 .موقن، تهران: هرمس

 .؛ ترجمۀ یدالله موقن، تهران: نیلوفرفلسفه روشنگری ( 1382)؛  _________ 
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 .دیتهران: مروار ،يترجمه میسن ثلاث ؛زبان و اسطوره  (1387)؛ _________ 

 .موقن، تهران: هرمس داللهیترجمه  ؛اسطوره دولت (1393)؛  _________ 

 .؛ ترجمۀ میمدعلي تقوي، تهران: مرکزناسیونالیسم  (1388)گلنر، ارنست؛

 81  ت  جمه چنگیز پهلخخوان،تر  ،نشریه گیوه»نظریه دولت در ایران«،    (1379)لمبتون، ان.ک.اس؛

 .82و 

 .تهران: چاپ انه سپهر ؛کلیات مصور میرزاده عشقی  (1357)اکبر؛مشیرسلیمي، علي

 .، تهران: امیرکبیرواقعیت اجتماعی و جهان داستان  (1358)پور ایرانیان، جمشید؛مصباحي

 .؛ تهران: چشمهصد سال داستان نویسی  (1387)میرعابدیني، حسن؛

 .نشرآگاه؛ تهران: از ماست که بر ماست (1389)  ناطق، هما؛

 .اهورا: تهران ؛معاصر دوره در  ایران سیاسی و  اجتماعی تاریخ (1383)س ید؛ نفیسي،

 .کاویاني برلین: چاپ انه ، 12 ت سوم،س ( 1296)؛ کاوه مجله

 .کاویاني برلین: چاپ انه ،41ت  سوم، س( 1920)؛ کاوه مجله


